
گــروه حــوادث / مدیر یکی از شــرکت های خودروســازی که 7 ســال قبل 
همسر دومش را به قتل رسانده بود، به دار مجازات آویخته شد.

به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این پرونده از 11 خرداد 
ســال 92 و با مرگ زن جوانی در خانه اش آغاز شــد. همســر او که با پلیس و 
اورژانس تماس گرفته بود در تحقیقات گفت: صبح که از خواب بیدار شدم 
و به آشــپزخانه رفتم متوجه شدم که همســرم بی حرکت روی زمین افتاده 
اســت. هر چه او را صدا زدم جواب نداد، دســتم را که روی قلبش گذاشــتم 

متوجه شدم نفس نمی کشد بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفتم.
باتوجه به مشکوک بودن مرگ زن جوان به  نام شراره، به دستور بازپرس 
جنایی جســد به پزشــکی قانونی انتقال داده شد. معاینات پزشکی قانونی 

اعلام کرد که شراره بر اثر خفگی جانش را از دست داده است.
بدیــن ترتیــب تحقیقــات وارد مســیر تازه ای شــد و پــدر و مادر شــراره - 
کــه کارمند یک شــرکت هواپیمایــی بود- با مراجعــه به بازپــرس پرونده از 
دامادشان به اتهام قتل شکایت کردند. در ادامه بررسی ها مشخص شد که 
همسر شراره مدیر یکی از شرکت های خودروسازی است و زن جوان همسر 
دوم او اســت. طبق تحقیقات او ســال 79 از همسر اولش جدا شده و 5 سال 

بعد یعنی در سال 84 با شراره ازدواج کرده بود.
ë دستگیری مرد جوان

سرنخ ها و مدارکی که در تحقیقات به دست آمد، ردپای همسر او در این 
جنایت را نشــان می داد. بدین ترتیب همسر شراره به اتهام قتل بازداشت 

شد، اما او منکر جنایت بود.
از ســوی دیگر مأموران به تحقیق از همسر اول متهم و پسر 14 ساله اش 
 پرداختنــد. آنهــا می گفتنــد کــه حمیدرضــا، متهــم ایــن جنایــت فــردی 
دو شــخصیتی اســت کــه ظاهــری آرام دارد امــا هنگام خشــم و عصبانیت 
رفتارهای خطرناکی از خود نشــان می دهد. همسر اولش نیز مدعی شد که 
هر زمان با حمیدرضا درگیر می شدند، او قصد خفه کردن او را داشته است؛ 

این در حالی بود که پزشکی قانونی سلامت روانی مرد جوان را تأیید کرد.
حمیدرضــا که ابتــدا منکر جنایت بــود بعد از مدتی به قتل همســرش 
اعتــراف کــرد و گفــت: بــا همســرم اختلاف داشــتم و مدام بر ســر مســائل 
خانوادگی باهم درگیر می شدیم. روز حادثه با او دعوایم شد و در یک لحظه 
عصبانیــت او را خفه کردم. با اعتراف متهم به قتل او در شــعبه 84 دادگاه 
کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. باتوجه به درخواست قصاص 
اولیــای دم قضــات دادگاه حکم بر قصاص مرد جوان دادند و این حکم در 

شعبه 28 دیوانعالی کشور تأیید شد.
با تأیید حکم قصاص، مرد جوان با گذشــت 7 ســال پــس از جنایت در 

زندان رجایی شهر به دار مجازات آویخته شد.

مــادر ۳2 ســاله زرنــدی کــه همــراه همســر و دو 
دختر 11 و 6 ســاله اش در کرمان زندگی می کنند 
روز پنجشــنبه با خورانــدن متادون به دخترانش 
بــه  نام هــای ســوگند و فاطمه آنها را کشــت و در 

همان روز هم توسط پلیس دستگیر شد.
ســرهنگ کــوروش احمــد یوســفی، معــاون 
اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمان 
در گفت و گــو با خبرنگار حــوادث »ایران« درباره 
جزئیات این ماجرا گفت: همســر این زن سال ها 
بــه موادمخــدر اعتیاد داشــت و همیــن موضوع 
باعث شــده بود که ایــن زن از حدود 6 ماه پیش 
تصمیم به طــلاق بگیرد و به اتفاق دو دخترش 

به خانه پدری نقل مکان کند.
وی در پاســخ به این سؤال که نحوه خوراندن 
قرص ها به چه صورتی بوده تصریح کرد: ظاهراً 
ایــن مادر بــرای اینکــه بچه ها طعــم قرص ها را 
متوجه نشــوند آن را داخل شــربت نعنــا ریخته 
و ســاعت 11 شــب به هر دو دختــرش خورانده و 
شــب تا صبح نیز در کنار آنها نشســته بود. حتی 
قصــد داشــته پــس از اینکــه آنها فــوت می کنند 
خــودش را هــم بکشــد کــه خونریــزی از دهــان 
بچه هــا باعث شــده تــا او در یک لحظــه از ترس 
شــروع بــه فریــاد زدن کنــد و خانــواده اش را در 
جریان قرار دهد که پس از آن مأموران اورژانس 

بــه محــل می آینــد و اعــلام می کننــد که هــر دو 
کودک فوت کرده اند و متهم دستگیر می شود.

اولیــه  تحقیقــات  افــزود:  یوســفی  ســرهنگ 
پلیــس نشــان می دهــد کــه او بــه خاطــر اعتیــاد 
همســرش و رفتارهــای بیمارگونه وی ســال ها با 
اضطــراب و نگرانی و ترس از ســوء قصد همســر 
معتادش به خــود و فرزندانش زندگی می کرده 
و همچنیــن بــه خاطر ادامــه زندگی بــا این مرد 
مــدام از ســوی خانــواده و فامیل مورد ســرزنش 
و طعنــه قــرار داشــته و در رنج به ســر می برده و 
همین مســأله باعث شــده تا او ســرانجام دست 
بــه چنین جنایتی بزند و تصمیم بگیرد تا خود و 

فرزندانش را قربانی کند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان 
کرمــان در ادامه گفت: هر چنــد این زن خودش 
امــا وضــع  مدعــی اســت بیمــاری روانــی دارد 
ظاهــری این مادر نشــان نمی دهد که او مشــکل 

روانــی داشــته باشــد امــا تــا تکمیــل تحقیقــات 
پلیس و نظریه کارشناســی پزشــکی قانونی باید 
منتظــر بمانیــم اما در حــال حاضر مأمــوران در 
خصوص ابعاد پیدا و پنهان این ماجرا و بررسی 

روانشناختی تحقیق می کنند.
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ابرهای سیاه در آسمان مرادآباد
یک ماه از گشــت مرد بدشــگون ســوار بر اسب در 
لباس ســرخ شــمر می گذشــت کــه ابرهای ســیاه 
باران زا در ســمت خط مشــرق آســمان و دریا بالا 
می آمد و مواج و غلتان در باد کم کم پهنه آسمان 
را می پوشــاند. هنــگام غــروب بــود کــه انعــکاس 
قرص خورشــیدی چون ســینی ســرخ گداخته ای 
در آب هــای لــرزان و مواج خط افــق فرو می رفت 
و شــراره های به جا مانــده اش را از فراز درختان بلند برمی چید و با فرا رســیدن 
تاریکی، خفاش های خون آشام به پرواز در می آمدند تا بر تن نحیف و استخوانی 
گاو های پراکنده در آبادی بچســبند و خون شــان را بمکند و این خطر هم وجود 
داشــت که با ورود به خانه ها و مکیدن خون ســاکنان در خواب ویروس هاری را 
به آنها انتقال دهند. مرد بدشگون سوار بر اسب، در بازگشت به خانه دلخوش 
بود که امشب ابرهای سیاه تمامی پهنه آسمان را خواهند پوشاند و بارانی تند 

زمین را سیراب خواهد کرد. با فریاد بلند اسب را برای چهار نعل رفتن هی زد:
-  برو اســب شــیطانی، به پــرواز در بیا فرداســت که زیر باران، لباس ســرخ 
شــمری را از تــن در بیاورم و فریاد بزنم ببار بــاران، جوی ها را به طغیان درآر و 

ساکنان این آبادی را زیر باران به رقص وادار...
با غرش رعد فریاد شادی سرداد و به اسب نهیب زد.

-  برو شیطان سرخ، پرواز کن...
هنگام غروب با گذر از پستی بلندی های بیابان، در چشم اندازش، مراد آباد 
در میان تیرگی درختان نمایان شــد که در انتهای شیب ملایمی همچون لکه 

سیاهی به چشم می آمد.
-  صبر کنید آقا تا من هم به شما برسم.

مرد بدشــگون صدای زنی را شــنید که همراه با کوبش پا های یک اســب از 
پشــت ســر می آمد و چارقد بلندش در باد تاب می خــورد و درهم می پیچید. 
افسار اسبش را کشید و با نگاهی به پشت سر، زن جوان را شناخت. تنها معلم 

مدرسه مرادآباد بود که در آن غروب بیابانی هراسان به نظر می رسید.
با تعجب پرسید: خانم معلم، این چه زمان سواریست، آن هم در بیابان؟

زن جوان از آرامش خاطر نفس عمیقی کشید و گفت: از علی آباد می آیم. 
به دیدن یک آشــنا رفته بودم راه که افتادم پشــیمان شدم، نمی دانستم که به 

تاریکی غروب و هوای طوفانی می خورم.
دانه هــای درشــت و آبــدار بــاران بــا تنــدی بــاد بــه صورتــش می خــورد و 

نفس نفس می زد.
مرد بدشگون گفت: باران تندی در پیش داریم خانم باید برای رسیدن به 

آبادی عجله کنیم می ترسم گرفتار سیل شویم.
بی آن کــه منتظــر جوابــی باشــد در سراشــیب دره راه افتــاد و زن جــوان 
به دنبالش، اســبش را هی کرد. در انتهای سراشــیب به پشت دیوارهای اولین 
ردیف خانه ها که رســیدند، مرد بدشــگون ســر دهانه کوچه ای افسار اسبش را 

کشید و گفت:
-  از اینجا به بعد که راه خانه تان را می دانید و من به ناچار باید از شما جدا 

شوم و تنها راه بیفتم.
خانم معلم با تعجب گفت:

برمی گردید به بیابان؟
- نه خانم جوان.

اشاره کرد به گورستان قدیمی و متروک مرادآباد در فاصله چند قدمی و گفت:
-  شــاید دست تقدیر خواســته به  کسی دیگر یاری برسانم. شما راه بیفتید 

خانم محترم.
روشنی فانوس در گورستان قدیمی پیدا بود که پرپر می زد و زن جوان گفت:

-  شاید آنکه با فانوس در قبرستان نشسته به کمک شما نیاز داشته باشد. 
مواظب خودتان باشید. آقا خداحافظ.

مرد بدشــگون می دانســت که کســی نیازمند کمک او نیســت و با خودش 
گفت: باز حتماً مردیست که به هوس گنجی آمده به قبرستان با افسار اسبش 
در دســت، به طــرف قبرســتان راه افتاد. شــنیده بود قاچاقچی هــای گنج یاب 
بعضی از شب ها با قایق به جزیره می آیند و برای یافتن طلا و دفینه قبرهای 

گورستان قدیمی را می کاوند....
ادامه دارد

 مردی با چشمان حادثه ساز - قسمت دهم

محمد بلوری
روزنامه نگار

مرگ موج سوار میان آرواره های کوسه 

کوسه سفید غول پیکر در آب های ساحلی استرالیا یک موج سوار را کشت.
به گــزارش ســی ان ان، مــرد 60 ســاله هنــگام مــوج ســواری در آب های 
ســاحلی نیوســاوت ولز ناگهان از ســوی کوســه ســه متری مورد حمله قرار 
گرفــت. تصاویــر هوایــی به دســت آمــده از پهپاد ها حضور کوســه ســفید را 
در آب های ســاحلی شــمال نیوســاوت ولز نشــان می دهد. بنا بر اطلاعات 
به دســت آمــده قربانــی اهل نیوزلنــد بوده و پــس از حمله کوســه با کمک 
نیروهــای گارد ســاحلی از میــان آرواره هــای بزرگ کوســه بیرون کشــیده و 
به بیمارســتان منتقل شــد. بنــا بر گزارش ها این مرد موج ســوار بــر اثر گاز 
گرفتگی هــای پیاپــی در ناحیــه پــای چــپ و به دلیل خونریزی شــدید جان 
خــود را از دســت داده اســت. در پــی این حادثــه چند پهپاد مســیر حرکتی 
کوســه را ردیابی کرده تا بتوانند این حیوان خشمگین و وحشی را از ساحل 
و موج سواران دور کنند. این مرد سومین قربانی کوسه در سال جدید است.

6 روز جدال با مرگ در چاه
مــرد بریتانیایی که هنــگام پیاده روی داخل 
چاه افتاده بود پس از 6 روز به شکل معجزه 
آســایی بــا کمک یک ســگ از مــرگ نجات 

یافت.
به گزارش اســکای نیوز، ایــن مرد که یک 
رهگذر بوده پس  از ســر خوردن پایش درون 
چاهــی 4 متــری در بالــی اندونــزی افتــاده 
و مــدت 6 روز بــدون غــذا مانده بــود. گفته 
می شــود صــدای زوزه هــای یــک ســگ در 
بــالای چاه باعث شــد »جیکوب رابرتز« 29 

ســاله نجات پیدا کند. چاهی که توریست بریتانیایی 
در آن ســقوط کرده حدود ۳0 متر با جاده اصلی فاصله داشــته اســت به 
همین دلیل رهگذران متوجه این حادثه نشده بودند. »جیکوب« پس از 
نجات گفته که مدت 6 روز تنها با نوشیدن آب چاه موفق شده جان خود 

را از مرگ حتمی نجات دهد.
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گروه حــوادث / افــرادی کــه در قرعه کشــی ثبت نامی 
را  خــودرو  حوالــه  چنانچــه  شــده اند  قبــول  خــودرو 

بفروشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند.
ســرهنگ »داوود معظمی گودرزی« رئیس پلیس 
فتــا پایتخت با بیان این مطلب گفت: هرگونه خرید و 
فروش حوالــه خودروهای پیش فروش در ســایت ها، 
شــبکه های اجتماعــی و ســایت های خریــد و فــروش 

غیرقانونی است و با متخلفان برخورد خواهد شد.
شــرکت های  شــرایط  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
عــدم  خــودرو،  اخیــر  فــروش  پیــش  در  خودروســاز 
برخــورداری خودروهــا از قابلیت صلــح و انتقال آنها 
به نام شخص دیگری است اما پس از قرعه کشی بازار 
خریــد و فروش این حواله ها در ســایت ها ی اینترنتی 
داغ شــده اســت کــه این موضــوع در رصــد پلیس فتا 

بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: بعضــی افراد 
ســودجو در فضــای مجازی بــا تبلیغــات و درج آگهی 
ماننــد: »فرم درخواســت پــر کنید و خــودروی خود را 
خارج از نوبت تحویل بگیرید« ســعی در کلاهبرداری 

از شهروندان و متقاضیان خودرو دارند.
رئیــس پلیس فتــا در پایــان به شــهروندان توصیه 
کــرد: به هیچ عنوان فریب تبلیغات و آگهی های افراد 
کلاهبــردار در ســایت ها و کانال های اجتماعی خرید و 
فــروش خــودرو را نخــورده و از منابع رســمی و معتبر 
اقــدام بــه ثبت نــام و خرید خــودرو کننــد و در صورت 
مواجهــه بــا این گونــه کلاهبرداری ها از طریق ســایت 
پلیــس فتــا بــه نشــانی www.cyberpolice.ir مرکــز 

فوریت های سایبری اطلاع رسانی کنند.

گــروه حــوادث /پســر جــوان که بــه  خاطر بازشــدن 
مخفیانه قفل گوشــی و لپ تاپ برادر بزرگ ترش را به 
قتل رسانده بود بزودی در دادگاه کیفری استان تهران 

محاکمه خواهد شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از اســفند ســال گذشته با مرگ جوانی ۳7 
ساله به  نام مهران در یکی از بیمارستان های پایتخت 
آغــاز شــد و مأمــوران پــس از حضــور در بیمارســتان 
متوجه شــدند کــه مقتول بر اثر ضربــات متعدد چاقو 

توسط مازیار برادر ۳1 ساله اش به قتل رسیده است.

پس از آن مازیار به اتهام قتل عمد بازداشــت شــد 
و تحــت بازجویی قــرار گرفت و به جرم خــود اعتراف 
کــرد و گفــت: روز حادثــه وقتی به خانه آمــدم متوجه 
شــدم کــه مهــران مشــروبات الکلــی زیــادی مصــرف 
کــرده و تســلطی بــر رفتارهایــش نــدارد. او مــدام داد 
می زد و فحاشــی می کرد. حتی به خاطر اینکه درگیری 
بین ما بیشــتر نشــود با پلیس 110 هــم تماس گرفتم. 
دقایقی بعد مهران با این بهانه که چرا قفل گوشــی و 
لپ تاپ من را باز کردی به من حمله کرد و با صندلی 

ناهارخوری ضربه ای به من زد که صندلی شکست.

متهم در ادامه مدعی شــد: من خیلی تلاش کردم 
تــا بــرادرم را آرام کنــم امــا او دســت بــردار نبــود و به 
آشــپزخانه رفت و با یک چاقو به ســمتم آمد و دوباره 
بــه من و دوســت دخترم فحاشــی کرد تــا اینکه من از 
کــوره دررفتــم و چاقــو را از او گرفتــم و چنــد ضربه ای 
زدم. بعد از آن او را بلافاصله به بیمارستان رساندیم 
امــا جــان باخــت. قصــدم کشــتن بــرادرم نبــود اما او 
خودش مسبب این ماجرا بود. پس از اظهارات مازیار 
و تکمیــل تحقیقــات، پرونده متهم برای رســیدگی به 

شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

خرید و فروش حواله خودروهای ثبت نامی 
غیر قانونی است

برادرکشی بخاطر رمز گوشی

 شربت مرگ 
برای 2 خواهر

 اعدام مدیر شرکت به جرم
قتل همسر  مرگ چهار جوان در واژگونی قایق تفریحی

گــروه حــوادث / چهار جــوان کــه در آببندانی در 
شهرســتان بابــل ســرگرم قایــق ســواری و تفریح 

بودند به علت واژگونی قایق غرق شدند.
ایــن چهار پســر جــوان اهل روســتای اتاقســرا 
و سرنشــین قایــق بودند کــه در آببندان روســتای 
دونه سر از توابع بخش گتاب بابل به دلیل وارونه 

شدن قایق پدالی به داخل آب سقوط کردند.
ســید مازیــار حســنی، مدیــر عامــل ســازمان 
آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری بابل 
بــه ایرنــا گفــت: در پــی تمــاس تلفنی با ســامانه 
12۵ ســتاد فرماندهــی عملیــات ســازمان مبنــی 
بــر غرق شــدن چهــار نفــر در آببنــدان بلافاصله 
اکیپ عملیاتی 10۳ و تیم غواصی ســازمان برای 

بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی بــا بیان اینکه هر چهار سرنشــین این قایق 

پدالی به علت نا آشــنایی به فنون شــنا در داخل 
آب غــرق شــده و جــان باختند، اظهار داشــت: با 
تلاش غواصان ســازمان، اجســاد هر چهار غریق 

این آببندان کشف و از آب خارج شد.
ســفرهای  افزایــش  بــا  کــرد:  بیــان  حســنی 
تابســتانی بویژه به اســتان ها و شــهرهای ساحلی 
و نیــز حضــور بیشــتر در اســتخرها و رودخانه هــا، 

بایــد  رعایــت کامــل اصــول و قواعــد شــنا انجام 
شــده و در صــورت تمایل به شــنا کــردن، باید در 
محدوده های مجاز ایمن ســازی شده در دریا و در 
حضور نجات غریق انجام شود. همچنین هنگام 
اســتفاده از قایق های تفریحی  اســتفاده از جلیقه 
نجات و ســایر تجهیزات در راســتای حفظ ایمنی 

افراد توصیه می شود.

آرزو کیهان
مترجم

دختر معتاد در یک قدمی چوبه دار
گــروه حــوادث / حکــم قصــاص دختــر جوانــی که 
مــادرش را در خانــه بــه قتل رســانده بود از ســوی 

قضات دیوان عالی کشور تأیید شد.
به گــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این پرونده 
در شــعبه 12 دادگاه کیفری اســتان تهران رســیدگی 
شــده بــود و متهم بــا درخواســت قصاص از ســوی 
اولیای  دم روبه رو شد. او وقتی در جایگاه قرار گرفت 
گفت: من مرتکب قتل نشدم؛ با مادرم درگیر شدم 
و مــادرم من را کتــک زد. چون می دانســتم عصبی 
اســت بیــرون رفتــم تــا داروهایــش را بخــرم. وقتی 
برگشــتم مادرم پشت در افتاده و جانش را از دست 
داده  بود. مأمــوران را خبر کردم و آنها کمک کردند 
تــا در را بــاز کنیــم و با جســد مــادرم روبه رو شــدیم. 
گفته های این دختر در حالی بود که پزشــکی قانونی 
علت مرگ را واردآمدن ضربه جســم سخت به سر 
عنــوان کرده  بود. بنابراین وی به اتهام قتل مادرش 
بازداشــت شــده بــود. امــا در جلســه بعــدی دادگاه 
بــرادر ایــن دختــر کــه برایــش درخواســت قصاص 

کــرده  اســت، گفت: مادرم زن بســیار خوبــی بود اما 
وقتی خواهــرم بزرگ شــد، رفتارهــای نامعقولی از 
خود نشــان می داد. او به شدت مادرم را کتک می زد 
و کارهایــی می کــرد که باعــث آبروریزی ما می شــد. 
خواهــرم اعتیــاد داشــت. او چندیــن بــار خودکشــی 
کــرده  بــود و حتــی یک بــار روی پل عابرپیــاده رفت 
تــا خودکشــی کنــد. مــدام پرخاشــگری می کــرد. او 
مــادرم را معتــاد کرد تــا ضعیف ترش کنــد. مادرم 
نمی توانســت زیر کتک های خواهرم طاقت بیاورد. 
بعــد پــدرم را از خانــه بیــرون کــرد و بعــد از آن هم 
مادرم را وادار کرد ســه دانگ خانه را به نامش کند. 
پــدر دختر جــوان هم گفت: همســرم زن خوبی بود 
امــا دختــرم او را خیلی اذیت می کــرد. چند بار به او 

گفتم این دختر را رها کن اما دلش نمی آمد.
شــعبه  قضــات  رأی  بــا  متهــم  ترتیــب  بدیــن 
دوازدهــم دادگاه کیفــری بــه قصاص محکوم شــد 
و قضــات دیوان عالی کشــور نیز ایــن حکم را تأیید 

کردند.

گروه حوادث / کامران علمدهی: 
اقدامــی  در  کــه  جــوان  زن 
هولناک بــا خوراندن متادون 
بــه دخترانــش آنهــا را به قتل 
رســانده بود مدعی اســت که 

بیماری روانی دارد.

 مرگ مادر و دو کودک 
در بازگشت از عروسی

گــروه حــوادث /برخورد یک دســتگاه کامیون ایســوزو با یک مــادر و دو فرزندش 
در روســتای »ســعادت آباد« شهرســتان کوهدشــت آنها را به کام مرگ کشــاند. 
ســرهنگ مصطفــی دالونــد، رئیس پلیس راه لرســتان گفــت: این حادثــه اواخر 
شــب یکشــنبه و پس از برگزاری یک مراســم عروســی در روستای ســعادت آباد 
شهرســتان کوهدشــت رخ داد.  یک دستگاه کامیون ایسوزو پس از برخورد با یک 
مادر و 2 فرزندش که یک پســر چهارســاله و دختری 1۳ســاله بودند و قصد عبور 
از جاده دوطرفه را داشته اند، موجب مرگ این سه نفر شد. وی ادامه داد: جاده 
روستایی سعادت آباد کوهدشت واقع در یک منطقه مسکونی است که روشنایی 

کافی ندارد و باید رانندگان و عابرین برای عبور از این مسیر احتیاط کنند.

گروه حوادث / دو قاچاقچی موادمخدر 
که به بهانه معامله مواد یک فروشنده 
مــواد مخــدر را به قتــل رســانده بودنــد 
بــه  دســتگیری  از  پــس  دیــروز  صبــح 

جنایت خود اعتراف کردند.
ســرهنگ محمد نــادر بیگی رئیس 
پلیــس آگاهــی اســتان البرز در تشــریح 
ایــن خبــر بــه »ایــران« گفــت: روز 28 
گشــت  مأمــوران  امســال  اردیبهشــت 
مــرد  جســد  کــرج  چهاربــاغ  کلانتــری 
جوانــی را که با ضربات جســم ســخت 
به ســرش بــه قتل رســیده بــود در یک 
خــودروی پیکان رها شــده کنــار خیابان 

پیدا کردند.
در حالی کــه تلاش برای شناســایی 
هویت مقتول ادامه داشــت خانواده ای 
بــا مراجعه به کلانتــری آبیک از ناپدید 

شــدن مــرد 41 ســاله ای بــه نام هاشــم 
خبــر دادنــد در ادامــه ایــن خانــواده بــا 
مشــاهده جسد کشف شده بلافاصله او 

را شناسایی کردند.
از  ویــژه ای  تیــم  ترتیــب  بدیــن 
کارآگاهــان جنایــی تحقیقــات خــود را 
بــرای شناســایی عامــل یا عامــلان این 
جنایت آغاز کردند و در نخستین گام به 
بررســی تلفن همراه مقتــول پرداختند 
که مشــخص شــد آخریــن تماس های 
تلفنــی وی بــا فردی بــه نام امیــر بوده 
اســت. بــا شناســایی هویــت امیــر، وی 
دستگیر شد و در حالی که نخست منکر 
اطلاع از سرنوشت مقتول بود اما خیلی 
زود لب به اعتــراف باز کرد و گفت: من 
و دوستم ارسلان از مدتی قبل به خاطر 
اختــلاف مالی با هاشــم قصــد تنبیه او 

را داشــتیم به همیــن خاطــر روز حادثه 
بــه بهانــه معاملــه مــواد مخــدر او را از 
محل زندگــی اش که آبیک کرج بود به 
چهارباغ کشاندیم و تا توانستیم کتکش 
زدیم اما قصد ما کشتن او نبود در میان 
درگیــری ضربه ای با جســم ســخت به 
ســرش زدیــم کــه ناگهــان روی زمیــن 
افتاد و متوجه مرگ او شــدیم بسرعت 

جسد هاشم را به داخل خودروی پیکان 
دوســتم کــه البتــه ســرقتی بــود منتقل 
کردیــم وبــا خــودروی پرایــد هاشــم از 
محل فرار کردیم. با اعترافات امیر ۳7 
ساله، ارســلان ۳4ساله نیز دستگیر شد 
و پس از اعتــراف به جنایتی که مرتکب 
شــده بودنــد به اتهــام قتل عمــد روانه 

زندان شدند.

افشای راز جنایت دو قاچاقچی در چهار باغ 

محمد مصیبی جاسم مصیبی اسماعیل مصیبیجابر مصیبی

تراژدی  فرزندکشی در کرمان


